بيكاري چيست؟

بيكاري چيست؟ چه كساني بيكار هستند؟ چرا با وجود بسترهاي مناسب شغلي در ايران باز هم عده اي از جوانان بيكار هستند؟ بيكاري كاذب چيست؟ معضلات و مشكلاتي كه بيكاري در يك كشور ايجاد مي كند چيست؟ 
اينها سوالات و مشكلاتي هستند كه جواب بسياري از آنها را ما به دولتمندان يك كشور ربط مي دهيم. اما با كمي تفكر متوجه مي شويم كه ريشه بسياري از اين مشكلات به خود ما برمي گردد.
هر شخص حقيقي كه نتواند درآمد روزانه و يا ماهيانه مشخصي داشته باشد و به اصظلاح عامه "هشت اون در گرو نه اون هست" رو بيكار تلقي مي كنيم. هر چند ممكن است آن شخص در پيش پدر و مادرش از لحاظ مالي تامين باشد.
بيكاري كاذب، بسياري از مشاغل فعلي در ايران مشاغل كاذب محسوب مي شوند. مشاغلي مانند چتربازي، مسافركش هاي شخصي، دستفروشان، بازاريابان غير رسمي، مال خر ها و غيره. اين گونه مشاغل عمدتاً تاثير منفي بر اقتصاد مشور در دراز مدت مي اندازد و هيچ گونه سودي براي دولت متبوع خود ندارند. مطمئنا اين افراد اگر كار بهتري پيدا كنند و بتوانند مثلا در جايي استخدام شوند، به هيچ وجه حاضر به مسافركشي نخواهند بود. 
معضلات و مشكلاتي كه بيكاري در يك كشور ايجاد مي كند ابتدا به خود جوانان برميگردد، جوان بيكار يعني سم براي يك مملكت، يعني علافي، مزاحمت براي ديگران، دزدي، قتل، آدم ربايي! يكي از شاخصهاي مهم قوي بودن اقتصاد يك مملكت درصد جوانان بيكار آن كشور مي باشد. تا به حال دقت كرده ايد كه كشورهايي مانند نروژ و بلژيك و حتي انگليس به دنبال نيروهاي تازه نفس و جوان كاري از كشورهاي ديگر هستند و به همان صورت سن بازنشستگي در اينگونه كشورها پائينتر مي باشد. اما در كشورهاي جهان سوم معمولاً سن مشخصي براي بازنشستگي تعيين نمي شود و گاهي اوقات كودكان پنج ساله اي را نيز مشاهده مي كنيم كه مشغول به كار هستند. اين مشكل يعني كاهش بازده در كار، و كاهش سطح سواد در جوانان آينده. 
حال از ديد ديگري به معضل بيكاري نگاه مي كنيم. اگر اكنون مصاحبه اي را با صد جوان بيكار انجام دهيم، شايد بيش از 95 نفر از آنها مشكلات را به ديگران ربط مي دهند. "فلان شخص منو راه نداد، اونجا پارتي بازي شده، من به درد اين كار نميخورم، حيف من كه اين كار رو بكنم، دولت كارسازي نميكند، فلان وزير مصوبه تعيين كرده و نگذاشته ما به كارمون برسيم" اينها صحبتهايي است كه اغلب از زبان آن جوانان مي شنويم. ولي آيا هيچگاه به خودمان انديشيده ايم؟ بسياري از اين مشكلات به شخص "من" بر ميگردد. چه بسيار جواناني را ديده ايم كه با وجود شغل با آبرو و پردرآمدي كه در موطن خود داشته اند، با خرج و مخارج فراوان به آنسوي مرزها رفته اند و به به شغل دهن پركن "كارواش"، پيتزا فروشي، حمل بار و اين قبيل حمالي ها پرداخته اند. باز هم تقصير دولت و وزرا بوده است؟ چرا با وجود اينكه ادعا مي كنيم كار وجود ندارد اما باز هم بسياري از كارگران ما را تبعه هاي كشورهاي همسايه تشكيل مي دهند. به عقيده بنده يكي از اين دلايل اين است كه ما معمولا خود را بسيار دست بالا مي گيريم و توقع داريم از آسمان شغلي مناسب ما ايجاد شود و روزي دو ساعت برويم پشت ميز بنشينيم و ماهي يك ميليون تومان به حسابمان بيايد. جواني را مي شناسم كه داراي مدرك ديپلم نظري است، تا به حال چندين موقعيت شغلي مناسب به دست آورده است اما هر بار به بهانه اي از آن شغل طفره رفته است. مثلا مي گويد راهش دور بود، بيمه نداشت، صاحب كارم بداخلاق بود. زياد عرق مي ريختم، وقتش مناسب نبود. روزي كه با صميمي ترين دوستم قرار گذاشتيم كه با هم شريك بشويم و با هم كار كنيم، به اون گفتم حاضرم حتي كنار خيابان هندوانه بفروشم، كار عار نيست، مهم اين است كه ما كاري داشته باشيم كه حلال باشد. انگيزه من در استارت زدن نتورك اول درآمد حلال، پرستيژ كاري، به روز بودن كار و درآمد مناسب اون بود. 

اين سه فاكتور را در هيچ چيز نيافتم جز در وست ويژن، كاري كه مناسب همه است، حلال است، پرستيژ دارد، مرد و زن نمي شناسد، و به روز بودن اطلاعات فاكتوري مهم در موفقيت در آن است. اين جمله را نيز فراموش نكنيم كه وست ويژن به درد همه مي خورد ولي همه به درد وست ویژن نمي خورند. ماندگار بودن در آن موفقيت را تضمين مي كند.
برنامه چهارم توسعه بر كاهش مدت استفاده از بيمه بيكاري تصريح دارد

كدام ضرورت كدام رويكرد؟ 
گزارش :حامد شمس
     اشاره: تصميم سازان و تصميم گيران در تمامي كشورهاي جهان كه بيشتر در قالب گروه مشاوران، نهادهاي اجرايي و تقنيني تعريف مي شوند، مفهوم توسعه را همواره با پسوندي كه حاصل آن اصطلاح <توسعه پايدار> است، تركيب مي كنند. پرسش اين است كه چگونه مي توان در مسير فرآيند توسعه پايدار قرار گرفت و چگونه مي توان اين مفهوم را محقق ساخت. منظور از <توسعه پايدار> در مباحث اقتصادي-اجتماعي امروزي چيزي جز جامع و كامل ديدن موضوعات و ايجاد ارتباط معنادار و متداوم در چرخه اي از مفاهيم حوزه هاي گوناگون و متنوع نمي تواند باشد. شايد برخورداري از نگرش انسان محورانه به نيروي كار در كنار مدنظر قرار دادن مسائل زيست محيطي از جنبه هاي معتبر فرآيند دستيابي به توسعه پايدار به شمار آيد. از اين روست كه در حال حاضر <بيمه اجتماعي> يا هرگونه حمايت از نيروي كار در هنگام فعاليت يا دوره موقت يا دايمي بيكاري نه تنها هزينه اي سربار و اضافي تلقي نشده بلكه از جمله الزامات انكارناپذير كسب و كار به شمار مي آيد. 

     حمايت همه جانبه از نيروي كار، يكي از ويژگي هاي بارز كشورهاي توسعه يافته است. نيروي كار به عنوان يكي از اضلاع سرمايه كه در ادبيات امروز <اقتصاد توسعه> از آن با عنوان <سرمايه انساني> ياد مي شود، به سبب نقش تا ثيرگذار در فرآيند توسعه، مي بايست در برابر حوادث و رويدادهايي كه قطع يا كاهش درآمد او را به همراه خواهد داشت، مورد حمايت قرار گيرد. 

     برقراري حمايت هايي از اين دست جزو كاركردهاي اصلي نظام هاي تامين اجتماعي به شمار مي آيد. يكي از جمله رويدادهاي تهديد كننده امنيت شغلي نيروي كار نيز از دست دادن غيرارادي كار است. از اين رو برقراري بيمه بيكاري، راهكار مناسب و مطمئني براي تامين معيشت كارگران بيكار شده است. ايران سومين كشور خاورميانه اي است كه بيمه بيكاري را براي حمايت از نيروي كار خود برقرار ساخته است. طبق قانون بيمه بيكاري در ايران، تمام افراد زير پوشش قانون كار كه مشمول قانون تامين اجتماعي هستند، مي توانند از بيمه بيكاري استفاده كنند. قانون، كارفرمايان را ملزم به پرداخت بيمه بيكاري نيروي كار كرده است. 

     اما صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بيمه شدگان اختياري و اتباع كشورهاي خارجي شاغل در ايران از شمول قانون خارج هستند. 

     بيكار از نظر <قانون بيمه بيكاري>، بيمه شده اي است كه بدون ميل و اراده، بيكار شده و آماده به كار به حساب آيد. براساس اين قانون بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه، به تشخيص سازمان و نهاد ذيربط و تا ييد شواريعالي كار، بيكار موقت شناخته شوند و نيز بيمه شدگاني نيز كه به علت بروز حوادث پيش بيني نشده مانند، سيل، زلزله، جنگ و آتش سوزي بيكار مي شوند، مي توانند از مقررات اين قانون استفاده كنند. در واقع غير ارادي بودن بيكاري، ملاك اصلي در برقراري حمايت هاي قانوني براي بيمه شدگان بيكار است. نيروي كاري كه به ميل خود كار را ترك كند، نمي تواند از اين حمايت ها برخوردار شود. براساس قانون، تشخيص ارادي بودن يا غيرارادي بودن بيكاري بيمه شدگان، برعهده اداره كار و امور اجتماعي محل اشتغال بيمه شده است و شعبه هاي سازمان تامين اجتماعي در سراسر كشور براساس معرفي ادارات كار و امور اجتماعي، در خصوص برقراري مقرري بيمه بيكاري اقدام مي كنند. براي استفاده از بيمه بيكاري، بيمه شده مي بايست قبل از بيكار شدن، حداقل از 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه برخوردار باشد. مدت پرداخت بيمه بيكاري به بيمه شدگان واجد شرايط، به سابقه پرداخت حق بيمه از سوي آنان بستگي دارد. اين ميزان در حال حاضر براي بيمه شدگان مجرد و متا هل به ترتيب از 36 و 50 ماه بيشتر نخواهد بود. ميزان مقرري بيمه بيكاري 55 درصد متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده است. 

     به مقرري افراد متا هل و متكفل به ازاي هر يك از افراد تحت تكفل (حداكثر تا 4 نفر) 10 درصد حداقل دستمزد افزوده مي شود. با اين حال ميزان مقرري بيمه بيكاري نبايد از حداقل دستمزد تعيين شده براي هر سال كمتر و از 80 درصد متوسط مزد يا حقوق بيمه شده بيشتر باشد. 

     در ايران و جهان 

     در ابتداي قرن بيستم ميلادي، كشور دانمارك طرح بيمه بيكاري داوطلبانه را در انطباق با نظام <گنت> به اجرا درآورد. <گنت> نظامي بود كه به موازات اصل عضويت داوطلبانه، امكان پرداخت يارانه هاي عمومي را فراهم مي كرد. در سال 1911 بريتانيا نخستين كشوري بود كه نظام بيمه بيكاري اجباري را برقرار ساخت. پس از آن ديگر كشورهاي اروپايي و سپس استراليا و آمريكا نيز اين قانون را به اجرا درآوردند.(1)

     تعداد كشورهايي كه تا سال 1960 داراي بيمه بيكاري بودند انگشت شمار بودند. در طول جنگ دوم جهاني تقريباً كليه كشورها بيمه بيكاري خود را متوقف و بعد از جنگ با تغييراتي آن را مجدداً برقرار كردند. تا سال 1999 حدود 63 كشور داراي طرح بيمه بيكاري بودند. (2)

     در ايران نيز قانون بيمه بيكاري ابتدا و براي اجراي آزمايشي در سال 1366 به تصويب رسيد كه پس از به اتمام رسيدن دوره 3 ساله آزمايشي، قانون مذكور در سال 1369 به عنوان قانون دايمي به تصويب نهايي مراجع قانون گذار رسيد. 

     بيمه بيكاري و برنامه چهارم 

     براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف به ارايه طرحي براي كاهش مدت زمان استفاده بيمه شدگان بيكار از صندوق بيمه بيكاري است. در بند <و> ماده 96 اين قانون آمده است: <اتخاذ تدابير مورد نياز براي كاهش دوره استفاده از مقرري بيكاري در جهت تنظيم بازار كار، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز بيمه بيكاري در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران>. تكليف فوق در حالي جزو <اسناد قانوني ميان مدت> آورده شده كه نه دولت و نه ديگر مراجع ذي صلاح تحليل جامعي درباره كاركرد بيمه بيكاري و كارآمدي يا ناكارآمدي آن ارايه نداده اند. در واقع قانونگذار بدون ارايه راهكار جايگزيني و بدون در نظر گرفتن خلاء پوشش هاي حمايتي از نيروي كار درصدد كاهش مدت زمان استفاده از بيمه بيكاري است. 

     جمشيد پژويان صاحبنظر اقتصادي و عضو هيا ت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره مي گويد: <درست است كه بيشتر صاحبنظران و فعالان اقتصادي به قانون بيمه بيكاري، نحوه مشاركت كارفرمايان و ميزان آن اعتراض دارند اما نبايد فراموش كرد كه تغيير يا اصلاح اين قانون در شرايط فقدان حمايت اجتماعي و پوشش بيمه اي عام خلاف سياست هاي نظام جامع تامين اجتماعي به شمار مي آيد.> 

     اشاره دكتر پژويان به نظام جامع تامين اجتماعي، يادآور مسئوليت دولت در پوشش بيمه اي تمامي شهروندان ايراني است. شايد تدوين و تصويب كنندگان قانون ياد شده با در نظر گرفتن پيش فرض تحقق نظام جامع متن فوق را مورد تا كيد قرار داده اند، دكتر پژويان در اين باره مي گويد: <نمي توان به فرض تحقق نظام جامع تامين اجتماعي در آينده اي نامعلوم يا دقيق بيمه شدگان بيكار را از دريافت بيمه بيكاري محروم يا حتي مدت زمان آن را كاهش داد به ويژه اينكه احتمال اجراي نظام جامع تامين اجتماعي در يك سال اشاره شده در ماده 96 براي ارايه راهكاري از سوي دولت به منظور كاهش مدت زمان دريافت بيمه بيكاري دور از ذهن به نظر مي رسد.> 

     <تجارب ساير كشورها چيست؟> عضو هيا ت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در اين خصوص پاسخ مي دهد: <نگاهي به آمار و ارقام ميزان استفاده و چگونگي مشاركت بيمه شدگان كشورهاي پيشرفته نشان از تفاوت فراوان شرايط آن كشورها با وضعيت ايران دارد. اما در اين باره نبايد فراموش كرد كه در آن جوامع كاهش مزاياي بيمه بيكاري در شرايط انعطاف بازار كار و امكان جابه جايي آسان و راحت كاركنان در بخش هاي مختلف و حمايت هاي حداقلي دولت صورت مي گيرد كه در ايران نه بازار كار از انعطاف برخوردار است و نه حمايت حداقلي وجود دارد از اين رو، نمي توان بيكارشدگان را بدون هيچ حمايتي رها كرد. 

     علي اصغر بادبان نماينده بيمه شدگان در شورايعالي تامين اجتماعي نيز در واكنش به تصريح ماده 96 برنامه چهارم مبني بر كاهش مدت زمان استفاده از بيمه بيكاري مي گويد: <بيكاري داراي پيامدهاي منفي است به همين دليل هيچ شاغلي نه علاقه اي به بيكار شدن دارد و نه هيچ بيكار شده اي درصدد استفاده طولاني مدت از بيمه بيكاري است.> وي مي افزايد: <نبايد فراموش كرد كه استفاده از بيمه بيكاري يك اجبار است نه اختيار>. 

     عضو شورايعالي تامين اجتماعي وظيفه دولت در گسترش پوشش بيمه و ايجاد اشتغال را يادآور مي شود و مي گويد: <دولت پاسخگوي اول و آخر حجم عظيم بيكاران است. به همين خاطر و براساس مسئوليتي كه قانون برعهده اين نهاد گذارده، مي بايست به جاي تدوين چنين قوانيني كه نتيجه اي جز رها كردن بيكاران بدون پشتوانه ندارد، منابع صندوق بيمه بيكاران را افزايش دهد تا صندوق از وضعيت فعلي و فزوني مصارف بر منابع فاصله بگيرد.> وي همچنين با اشاره به بدهي دولت به صندوق بيمه بيكاري خواستار انجام تعهدات دولت در اين باره شد. 
     صندوق بيمه بيكاري و تا ثيرگذاري بر آن 

     براساس اطلاعات دفتر آمار و محاسبات سازمان تامين اجتماعي، تعداد مقرري بگيران صندوق بيمه بيكاري در پايان سال 1381، حدود 116 هزار نفر بوده است. تعداد استفاده كنندگان از بيمه بيكاري به نسبت سال پيش از آن (سال 80)، رشدي حدود 27 درصد را نشان مي دهد. همچنين براساس اطلاعات اداره بيكاري و تعهدات كوتاه مدت سازمان يادشده اين تعداد در 9 ماه اول سال 83 به 130 هزار نفر فزوني يافته است. نسبت مصارف به منابع صندوق بيمه بيكاري نيز در سال 81 به نسبت سال پيش از آن 116 درصد بوده است. 

     احمد پايور رئيس اداره بيمه بيكاري و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعي در خصوص دلايل رشد فزاينده استفاده كنندگان از صندوق بيمه بيكاري مي افزايد: <موقت بودن بيشتر قراردادهاي منعقده بين كاركنان و كارفرمايان در طي سال هاي گذشته، مهم ترين عامل افزايش بيكاري و به تبع آن استفاده از صندوق بيمه بيكاري است كه علاوه بر آن تا ثير اجراي قوانيني نظير <بازسازي ساختار صنايع نساجي> و <نوسازي صنايع> را نيز نبايد بي تا ثير دانست. وي در اين باره توضيح مي دهد كه: <تا خير در تدوين آيين نامه اجرايي قانون تنها به چهار ماه كاهش پيدا كند كه آغاز و پايان اجراي اين قانون تنها به 4 ماه كاهش پيدا كند كه به همين دليل شاهد افزايش جمعيت صندوق بيمه بيكاري در سال 1383 هستيم.> 

     عوامل ديگر تا ثيرگذار بر افزايش جمعيت صندوق بيمه بيكاري چيست؟ طبق قانون بيمه بيكاري، وزارت كار موظف به برگزاري دوره هاي آموزش فني و حرفه اي براي بيكار شدگان موقت است. آيا وزارت كار در اين امر موفق بوده است. براساس آمار سازمان فني و حرفه اي 21 هزار و 197 نفر در سال 81 در اين مراكز آموزش ديده اند. اين آمار در سال 82 به 27953 نفر رسيده است. اين ميزان با توجه به آمار 130 هزار نفري جمعيت بيمه شدگان حاكي از آن است كه آموزش ديدگان تنها 20 درصد كل جمعيت صندوق بيمه بيكاري را شامل مي شود. ابتدا آمار اعلام شده از سوي مراكز آموزش فني و حرفه اي هيچ گاه مشخص نمي كند كه چه ميزان از 27 هزار نفر آموزش ديده سال 82 نيروي هاي بيكاري بوده اند كه پس از فراگيري دوره هاي آموزشي امكان بازگشت به محيط كار براي آنان فراهم مي شود. 

     احمد پايور، رئيس اداره بيمه بيكاري و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعي در اين باره مي گويد: <كاربردي نبودن بخش قابل توجهي از تحصيلات دوران دانشگاهي از يك سو و افزايش چشمگير دانش آموختگان تحصيلكرده ازسوي ديگر باعث شده كه تحصيلكردگان بخش قابل توجهي از بيكاران را تشكيل دهد. علاوه بر اين برخي از بيكاران به دليل بالا بودن سن و تحصيلات بسيار پايين باعث شده كه بخش قابل توجهي از نيروي تعديل يا اخراج شده واحدهاي صنعتي-اقتصادي نتوانند از دوره هاي آموزش فني و حرفه اي استفاده كنند.> 

     قانون دولت را موظف به انجام تغييراتي در مدت زمان استفاده از بيمه بيكاري در جهت تنظيم بازار كار و افزايش سابقه موردنياز براي احراز بيمه بيكاري در سال اول برنامه چهارم توسعه كرده است. بودجه سال 84 به عنوان سال اول برنامه چهارم توسعه در حال حاضر در كميسيون تلفيق مجلس دوران بررسي را براي ارايه در صحن علني مي گذراند. از اين رو به نظر مي رسد كه مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر بر قوه اجرا درخصوص رويكرد موردتوجه و ضرورت تغيير شرايط استفاده از بيمه بيكاري و كاهش آن با توجه به محدوديت برنامه هاي اشتغال زايي پاسخ هايي را جهت اقناع افكار عمومي دريافت كند. 

     (1) و (2) نظام مزاياي نقدي ويژه سيستم بيمه بيكاري - دفتر برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي
خصوصي سازي موجب بيكاري نيست
زماني كه با بانك جهاني در اروپاي شرقي كار مي كردم، متقاعد شده بودم كه خصوصي سازي با هدف انتقال مالكيت دولتي به بخش خصوصي، رويكرد نادرستي است. اما بعدها دريافتم كه چنين نتيجه گيري، قضاوتي عجولانه بوده است. براي مثال، اين باور وجود دارد كه خصوصيسازي منجر به بيكاري مي شود، اما اگر خصوصي سازي يكي از دلايل افزايش نرخ بيكاري است، پس بايد پذيرفت كه هر كجا خصوصي سازي اجرا شود، به دنبال آن بيكاري نيز ظاهر خواهد شد. اما سؤال اين است كه اگر فرآيند خصوصي سازي، مقصر اصلي افزايش گسترده نرخ بيكاري در دهه 90 ميلادي در اقتصادهاي در حال گذاري نظير روسيه، روماني، لهستان و مجارستان بوده است، پس چرا اقتصادهاي توسعه يافته اي مانند دانمارك، هلند، انگليس و سوئد كه فرآيند خصوصي سازي خود را در اوايل دهه 80 ميلادي آغاز نمودند، با چنين وضعيت بغرنجي مواجه نشدند؟ يك پاسخ زود هنگام به اين سؤال مي تواند چنين باشد كه خصوصي سازي عامل افزايش نرخ بيكاري نيست. با اين حال، پاسخ كارشناسان و متخصصان خصوصي سازي به اين سؤال به گونه اي ديگر است. آنها معتقدند به دليل وجود بازارهاي كار به شدت قانونمند در اقتصادهاي در حال گذار، تقاضا براي نيروي كار به ويژه در مواقع شوك هاي كوتاه مدت و گذرا، به شدت انعطاف ناپذير بوده و در نتيجه، امكان جذب مجدد كارگران از كار بيكار شده بسيار اندك خواهد بود، در حالي كه در اقتصادهاي توسعه يافته وضع كاملا ً برعكس است. اين مثال ساده آشكار مي سازد كه شرايط و ساختارهاي نهادينه موجود كه در برگيرنده قوانين و مقررات قانوني، رفتار عاملان اقتصادي و سازمان ها و رويه ها و روتين هاي غيررسمي - كه به تدريج بخشي از كل ساختار اقتصادي شده اند - مي باشند، نقش بسزايي در موفقيت اصلاحات ايفا مي نمايند. 

ضرورت نهادها
به دنبال فروپاشي نظام كمونيزم و تجربه ناموفق اصلاحات در برخي از اقتصادهاي در حال گذار، تفكرات اقتصادي جديدي شكل گرفت كه بعدها در محافل آكادميك به عنوان نونهادگرايي يا NIE معروف شد. آنچه مسلم است، اگر در آغاز دوره گذار، ساختارهاي NIE برجسته و بااهميت تلقي مي شدند و بر نهادها به عنوان فاكتورهاي ضروري (و به تعبير نورث، قوانين بازي) تمركز بيشتري صورت مي گرفت، تجربه ناموفق اصلاحات در ميان بسياري از اقتصادهاي در حال گذار اروپاي شرقي تكرار نمي شد. اين همان موضوعي است كه “رانالد كواس” در خطابه خود هنگام دريافت جايزه نوبل، در خصوص آن چنين اظهارنظر كرد: “ارزش فاكتورهاي نهادينه در بدنه اقتصاد با مشاهده تحولات جاري در اروپاي شرقي، بهتر درك مي شود، زيرا به اين كشورها (پس از گذر از دوران كمونيست) توصيه شده بود تا به سمت اقتصاد بازار حركت نمايند و البته رهبران آنان نيز چنين آرزويي را در سر مي پروراندند، ولي بدون وجود نهادهاي مناسب و كارا، محقق شدن اقتصاد بازارگرا امكان پذير نيست”. جالب است بدانيم كه همين عدم تمركز و توجه به نهادها در برنامه اصلاحات و خصوصي سازي، به يكي از اجزاي مهم در وقايع تعيين كننده سال هاي اوليه دوره گذار تبديل شده و به عنوان يك مانع اساسي در برابر اصلاحات به حساب آمده است كه اثر خود را براي مثال در قالب بيكاري هاي گسترده به نمايش مي گذارد. 
از سوي ديگر، در خلال سال هاي اوليه دوره گذار، اين كشورها ركود اقتصادي عميق و كاهش بهره وري بي سابقه اي را در اقتصاد خود تجربه نمودند. با اين حال، ترس از تورم بالا بر نگراني هاي ناشي از ركود اقتصادي غلبه بيشتري يافت و سبب گرديد تا اقتصاد كلان بر اقتصاد خرد برتري يابد. براي مثال، در گزارش صندوق بين المللي پول در خصوص افزايش انواع ماليات ها در روسيه، آشكارا ميزان سيطره اقتصاد كلان بر اقتصاد خرد در اين كشور نشان داده شده است. در آن سال ها، آزادسازي اقتصادي بدون در نظر گرفتن تأثير آن بر قوانين حاكم بر روابط اقتصادي و قراردادها و نيز ساختارهاي نهادينه موجود، مورد حمايت و پشتيباني بي دريغ مقامات روسيه قرار داشت. 

اما در سال هاي اخير توجه خاصي به ارتباط ميان تغييرات نهادينه و كاهش توليد در دوران گذار معطوف شده است، هر چند هنوز راه زيادي براي درك كامل اين رابطه باقي مانده است. هم اكنون اين باور كه نهادها در اقتصادهاي سوسياليست خدماتي را فراهم مي كنند كه به بهره وري تشكيلات اقتصادي كمك مي نمايد، وجود دارد، زيرا نهادها مكانيزم هاي اطمينان را افزايش داده و منجر به كاهش هزينه هاي مبادله )Transaction Costs( در توافقات و مذاكرات مي شود. به موازات، از فشار قراردادها براي كاهش هزينه تعامل در مرحله اجرا كاسته و حق كنترل بر دارايي ها (درون هر يك از تشكيلات اقتصادي و ميان تشكيلات اقتصادي مختلف) را كمتر نموده و مكانيزم هاي تخصيص دستوري نيروهاي كار و سرمايه هاي فيزيكي را ضعيف مي نمايند.
زماني كه سيستم هاي كمونيستي از هم پاشيدند و نهادهاي بازار هنوز شكل نگرفته بودند، اين خدمات حياتي، به اندازه كافي عرضه نمي شدند. در حالي كه حمايت هاي نهادينه به ويژه در مراحل آغازين گذار، بسيار ضروري بودند، چراكه بنگاه هاي سوسياليست بسيار بزرگ بودند و نياز شديدي براي ايجاد مكانيزم هاي حاكميتي خبره و ماهر وجود داشت. از سوي ديگر، ارتباطات بين بنگاه ها به واسطه قوانين و مقررات موجود به شدت محدود شده بود و لذا نياز شديدي به توقف مكانيزم هاي محدودكننده وجود داشت. با وجود اين، هم اكنون بسياري از متخصصان و كارشناسان دريافته اند كه تجزيه و تحليل ها بايستي بر وابستگي سازمان هاي موجود بر چارچوب هاي نهادينه كنوني تأكيد نمايند. البته اين مسأله را بايستي در نظر گرفت كه در كوتاه مدت عملكرد بنگاه ها، زماني كه نهادهاي قديمي حذف شده اند و نهادهاي جديد هنوز كارا نشده اند، ضعيف تر خواهد شد كه گريزي از آن نيست. 

بخش خصوصي، بخش پسماند 
پس از آن كه با گذشت سال ها، بر دانش اقتصادي و تجربه اقتصاددانان و دولتمردان افزوده شد، تجزيه و تحليل اصلاحات مسير و جهت خود را تغيير داد و تعامل ميان توسعه نهادها و اجراي اصلاحات، به هسته مركزي اصلاحات مبدل شد. تأكيد بر رابطه اصلاحات و توسعه نهادها، منجر به اين نتيجه شد كه اجراي شتاب زده اصلاحاتي مانند خصوصي سازي، گام هاي توسعه را كندتر مي سازد. تفكرات جديد نشان مي دهند كه اصلاحات بايد بر ايجاد شرايط مساعد باشد تا تغيير در ساختارها. براي مثال، به جاي خصوصي سازي SOE ها، اصلاحات بايد بر رشد بخش خصوصي تازه تأسيس و نهادهاي حامي رشد متمركز باشد. منطق اين ادعا ساده است: اگر شرايط اقتصادي براي شكوفايي بخش خصوصي مساعد نباشد، خصوصي سازي بدون توجه به اندازه و مقياسي كه صورت مي گيرد، اهداف خود را تأمين نخواهد نمود.

اين تفكر جديد در گزارش بانك جهاني با عنوان Medium Framework of Reform Candidates ديده مي شود. بنا بر مطالعات بانك جهاني، فرآيند اصلاح و تعديل موفق در ايران به دو ركن حمايت كننده كه يكي آزادسازي سيستم قيمت گذاري و ديگري بسترسازي براي رشد بخش خصوصي است، وابسته است. آزادسازي قيمت گذاري منجر به بهبود سيگنال هاي بازار و تخصيص كاراي منابع مي شود. ركن بعدي، تهيه يك محيط مساعد براي توسعه بخش خصوصي است. بر اساس مطالعات بانك جهاني، بخش خصوصي در گذشته تنها يك بخش “پسماند” در اقتصاد ايران بوده است. ابعاد بزرگ دولت ايران و امتيازهاي انحصاري گسترده آن در حوزه هاي مختلف سياسي و اقتصادي، فضاي اندكي را براي رشد و توسعه بخش خصوصي باقي گذاشته است. يكي از اصلي ترين محدوديت هاي بخش خصوصي در ايران، كمبود اعتبار و ارز خارجي است كه اولويت اول تخصيص آن، دولت مي باشد. البته رفع محدوديت هاي بخش خصوصي به سرعت و اصطلاحاً يك شبه امكان پذير نيست، زيرا مشكلات اجتماعي (بيكاري) و اقتصادي بسياري وجود دارند كه اصلاح آنها زمان بسياري مي طلبد. براي مثال، تغيير ساختار بخش مالي و رقابتي كردن بيشتر آن و متنوع سازي و آزادسازي قيمت ها زمان بر بوده و بسيار مشكل است. به طور كلي، اگر اين اصلاحات در كشور انجام نشود و يا شتاب زده برنامه هاي خصوصي سازي را اجرا نماييم، از دستيابي به اهداف اصلي خصوصي سازي محروم خواهيم شد. 

تعدادي از اقتصاددانان در نشستي چهارساعته با وزير كار و امور اجتماعي ضمن انتقاد از برنامه‌هاي اقتصادي دولت در حوزه اشتغال، راهكارهايي براي برون رفت از اين وضعيت ارائه كردند. هادي زنوز عضو هيئت علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي در اين نشست گفت: به دليل اينكه نمي‌توان بيكاري را به طور كامل محو كرد، بنابراين وظيفه وزارت كار و امور اجتماعي اين است كه براي هر نوع بيكاري داروي خاص آن را تجويز كند.وي با بيان اينكه اين وزارتخانه دچار 2 نوع خطا نيز شده است، گفت: غفلت از شرح وظايف و يا انجام ناقص آن است و شايد هم بي توجه بوده كه در اين حالت انتظار اين است كه مقررات بازار كار توسط متولي يعني وزارت كار بايد انجام شود.زنوز اظهار كرد: قانون كار در كشور ما داراي اشكالا‌ت فراواني است كه خود علا‌وه بر انجام تحقيقات مختلف و مقايسه بين المللي يكي از موانع ايجاد فرصت‌هاي شغلي محسوب مي‌شود.وي وظيفه ديگر وزارت كار وامور اجتماعي را ايجاد پايگاه بازار كار دانست و تصريح كرد: اطلا‌ع رساني براي بيكاران بايد توسط رياست شوراي عالي كار يا شخص وزير صورت پذيرد.وي شاخص‌هاي بيكاري را از انواع بيكاري طبيعي، ساختاري، فصلي و ادواري آن بر شمرد و تصريح كرد: از اعلا‌م شاخص‌هاي كليدي بازار كار توسط وزارت كار و امور اجتماعي خبري نيست و در اين مورد همه تاكيد‌ها در نرخ بيكاري است كه اين مسئله به نوعي ايجاد عوام زدگي مي‌كند.اين كارشناس مسائل اقتصاد كلا‌ن در ادامه به نرخ بالا‌ي بيكاري در نزد جوانان، زنان و تحصيل كرده‌ها اشاره كرد و گفت: سياست‌هاي وزارت كار در اين خصوص بيشتر به ايجاد اغتشاش در بازار كار مي‌انجامد، ولي وظيفه دولت اين است كه بازار كار و اقتصاد كلا‌ن را تنظيم كند.زنوز اقتصاد ايران را يك اقتصاد نفتي خواند و اظهار كرد: اقتصاد نفتي كشور را دچار شوك‌هاي مثبت و منفي زيادي مي‌كند كه وظيفه شوراي عالي كار را در زمينه روشن كردن وضعيت تعديل دستمزدها است.وي با بيان اينكه بحث نرخ ارز نيز از طريق رونق نفتي دچار تحول مي‌شود، افزود: اگر در شرايط رونق نفتي قرار بگيريم، نرخ ارز افزايش مي‌يابد و در اين حالت رقابت پذيري نيروهاي كار كم مي‌شود و الا‌ن نيز با وجود داشتن نرخ تورم دو رقمي، موقعيت رقابتي اقتصاد ما به مخاطره مي‌افتد.زنوز عملكرد طرح‌هاي زودبازده را دچار نوعي شتاب زدگي دانست و افزود: در اين زمينه با فشار آمدن به بانك‌ها، فقط مطالبات مشكوك الوصول زياد شده است.

واردات، چالش اقتصادي كشور

همچنين حجت الله ميرزايي عضوهيئت علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي در اين نشست گفت: در بررسي‌هاي آكادميك، شايد بعضا پژوهشگر دچار غفلت شود كه قابل محاسبه نيست، ولي اين امر در مورد كارهاي اجرايي با تمايلا‌ت مديران تشديد مي‌شود.وي افزود: با توجه به ترديد بسيار زياد در روش‌هاي كمي، به خصوص در حوزه‌هايي مثل بازار كار و مبنا قرار دادن روش‌هاي متداول كشورهاي توسعه يافته به اقتضاي واقعيت‌هاي موجود تنوع زيادي را ايجاد مي‌كند.عضو هيئت علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي يكي از چالش‌هاي اقتصادي كشور را واردات عنوان كرد و بيان داشت: درمورد اشتغال دانش آموختگان، وزارت كار بايد گام‌هايي را بردارد و مناسبت‌ها را دچار تغيير كند. در اين حال ايجاد نهادي غير دولتي و كلينيكي به دليل عدم توان و اعتقاد زياد دانشگاه‌ها به مسئله كار آفريني و توسعه آن بسيار حائز اهميت است.

ضرورت شفافيت ارائه آمارها

در اين نشست همچنين عضو ديگر هيئت علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي با بيان لزوم شفافيت در ارائه آمارها، گفت: اطلا‌عات درست مي‌تواند به تمام موارد مورد نياز كمك كند و وظيفه ارائه اطلا‌عات بازار كار و شفافيت با وزارت كار و امور اجتماعي است.عضو هيئت علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي تصريح كرد: چون ساختار جمعيتي كشور از نظر سواد بسيار دگرگون شده، بنابراين بايد شرايط احراز برخي شغل‌ها مشخص شود تا از اين طريق به جنبه‌هاي ارزشي و رتبه‌بندي شغل‌ها دست يابيم.طاهري افزود: با ايجاد تناقض در خصوص رشد بدون اشتغال كه به معني ايجاد فرصت شغلي و عدم هماهنگي با پديده‌هاي اقتصادي است و بايد منتج به افزايش توليد شود، تناقضات بسياري معلوم مي‌شود.وي بيان داشت: اگر سطح بهره وري سال 55 را مبناي بهره وري نيروي كار قرار دهيم و توليد سال 84 را با آن بسنجيم شاهد 5 ميليون نفر بيكار پنهان خواهيم بود.وي از عدم پذيرش آمارهاي مربوط به بيكاري و تورم ازسوي مردم به خصوص دانشجويان سخن گفت و ادامه داد: بايد با شفاف سازي مشخص شود كه در صورت وجود نرخ بيكاري 9/9 درصدي بقيه موارد چه رشدي را دارند كه وظيفه وزارت كار وامور اجتماعي در اين بين فقط شفافيت بازار كار است.همچنين حسن طائي عضو هيئت علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي نيز با اعلا‌م وظيفه وزارت كار و امور اجتماعي در اطلا‌ع رساني بازار كار گفت: اينكه گفته مي‌شود سالا‌نه بايد 950 هزار شغل ايجاد شود، بايد ضمن تصحيح ذهنيت‌ها در اين خصوص ويژگي‌هاي يك فرصت شغلي و تكليف بازار كار نيز مشخص شود.به عقيده اين كارشناس بازار كار، تغيير جمعيت در رده‌هاي مختلف بايد با تاثير در بازار كار سنجيده شود كه در حال حاضر جمعيت زير 25 سال در كشور نيروهاي بالقوه، ميان مدت و بلند مدت را نشان مي‌دهد كه جمعيت بالقوه باعث ايجاد چالش در بازار كار كشور است و توجه ويژه به آن نياز است.وي تصريح كرد: گفته مي‌شود بر اساس برنامه چهارم در دو دهه آينده بايد سالا‌نه يك ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد شود و اگر امكانپذير شود، جامعه از نرخ بيكاري قابل تحمل برخوردار خواهد بود.طائي خواستار مشخص شدن 2 ميليون فرصت شغلي ايجاد شده از نظر وضعيت شغلي و بخش‌هاي دولتي، خصوصي يا تعاوني شد و افزود: در اين زمينه آماري كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي منتشر شده است، سطوح تحصيلي، نوع كار از لحاظ دائم يا موقت بودن، عمر اقتصادي مشاغل و رسمي يا غير رسمي بودن و حتي عمر فيزيكي و مناطق شهري يا روستايي بودن 2 ميليون شغل را بازگو نمي‌كند.

رشد بيكاري را مهار كرديم 

وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اينكه وزارتخانه متبوعش حامي‌كارآفرينان است، از مهار رشد نرخ بيكاري در كشور خبر داد.محمد جهرمي‌تصريح كرد: اگر چه در اين بخش اعتباراتي نيز از سوي دولت منظور شده است ولي اين كار به معني تصدي آموزش توسط وزارت كار و امور اجتماعي نيست.وزير كار و امور اجتماعي از برنامه ارائه آموزش و برگزاري دوره‌هاي تخصصي براي 150 هزار نفر از متقاضيان تسهيلا‌ت بانكي فارغ التحصيل دانشگاه‌ها تا پايان سال خبر داد و تصريح كرد: البته كل كار انجام شده تا نياز خيلي فاصله دارد.وي از مهار نرخ بيكاري در كشور سخن گفت و افزود: با وجود 3 ميليون نفر بيكار، تاكنون توانستيم نرخ صعودي رشد را تحت كنترل در آوريم.جهرمي‌موضوع مهم در حال حاضر را جويندگان كار جديد دانست و گفت: تركيب متقاضايان كار هم اكنون با 10 سال قبل خيلي متفاوت شده است، به نحوي كه جمعيت جوينده كار ديپلم تا فوق ليسانس بطور كلي بيشتر از زير ديپلم است.وي در ادامه از ايجاد معاونت‌هاي كار آفريني ومديريت منابع انساني با رويكرد جديد خبر داد و تصريح كرد: وزارت كار و امور اجتماعي به تنهايي قادر به ايجاد اشتغال در كشور نيست و ما معتقديم شوراي عالي اشتغال كه يك دهه گذشته به دليل حجم زياد كار در سازمان مديريت تجربه شده بود موفق نبود.وزير كار و امور اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود نيز گفت: مسئله بيكاري يك معضل اجتماعي ايستا نيست كه بتوان اين قطار را نگه داشت و براي آن برنامه ريزي كرد.جهرمي‌اظهار كرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه حتي مي‌توان بخشي از يارانه‌ها را حذف و به جاهاي ديگري اختصاص داد، ولي آمار ارائه شده از سوي مركز آمار نيز اخيرا مشكلا‌ت عرضه نيروي كار را تشديد كرده است.وي بر اساس نمونه گيري‌هاي تصادفي اعلا‌م كرد: 83 درصد از بنگاه‌هايي كه تسهيلا‌ت دريافت نموده‌اند آن را در مسير اصلي استفاده مي‌نمايند و حدود 12 درصد نيز در حال فعال شدن هستند و در مجموع خطاي مشاهده شده در اين امر حدود 6/3 درصد بوده است.وزير كار و امور اجتماعي همچنين گفت: تاكنون از كل 55 هزار ميليارد تومان اعتبار، فقط 10 درصد آن پرداخت شده كه از آن 10 درصد نيز فقط 10 درصد براي طرح‌هاي خود اشتغالي بوده است.جهرمي‌از پرداخت بخش اعظم اين تسهيلا‌ت و منابع براي سرمايه در گردش و طرح‌هاي توسعه سخن گفت و ابراز داشت: 53 درصد كل تسهيلا‌ت به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته در صورتي كه فقط كمتر از 10 درصد اين منابع با مدل قبل پرداخت شده است.وزير كار و امور اجتماعي ضمن اعلا‌م كميته امداد به عنوان متولي طرح خود اشتغالي تا 5 سال، افزود: كميته امداد موظف شده تا توليدات خانوارهاي تحت پوشش و روستايي را مثل فرش در صورت پيدا نشدن خريدار مناسب خريداري نمايد.وزير كار و امور اجتماعي نيز به كاهش تعداد دادخواست‌ها اشاره كرد و گفت: براي اولين بار در طول سال‌هاي متمادي نه تنها دادخواست‌ها افزايش نيافت، بلكه 11 درصد نيز نسبت به سال 84 كاهش يافت و در 6 ماهه اول سال جاري نسبت به سال 85 نيز 21 درصد كاهش شكايت‌ها را شاهد هستيم.
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‌‌بنا بر آمار بانك مركزي، رشد اقتصادي شش ماهه نخست سال 85 معادل 5 درصد بوده است كه حاكي از 1/1 واحد درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 84 مي‌باشد. دليل عمده اين كاهش را مي‌توان در عملكرد گروه نفت و گاز و به ميزان كمتر، بخش ساختمان و نوسان قيمت نفت خام جست‌وجو كرد. در عين حال، چشم‌انداز پيش روي توسعه اقتصادي كشور با عنايت به روند رو به رشد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري، در كنار ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها، نشان از رشد اقتصادي كشور در آينده دارد كه با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام گرفته در طرح‌هاي زودبازده و اشتغال‌زا، آثار مثبت آن نمايان خواهد شد. در خصوص تورم نيز با توجه به تداوم سياست‌هاي دولت در مورد سوق نقدينگي به بخش‌هاي مولد، ثبات نرخ ارز و تثبيت قيمت كالاها و خدمات عمومي و اساسي، شاهد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها خواهيم بود. 

‌‌روند متغيرهاي رشد اقتصادي و بيكاري در سال 86 با عنايت به بسته‌هايي كه دولت در زمينه تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي از طريق اجراي پروژه‌هاي عمراني فراهم نموده است، بسيار روشن و اميدواركننده است. به نظر مي‌رسد با به بار نشستن طرح‌هاي اقتصادي به ويژه طرح‌هاي زودبازده، اقتصاد كشور شاهد رشد بالاتر و نرخ اشتغال بيشتري باشد. به علاوه، اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به همراه تمركززدايي و اصلاح نظام بودجه‌ريزي به روش عملياتي، نشان از اقتصاد باثبات و مطلوب در سال 86 دارد. 

‌يكي از چالش‌هاي اقتصادي كشور در سال 86 رشد نقدينگي است. مهم‌ترين راهكار در اين زمينه مي‌تواند استفاده از ابزار اوراق مشاركت بانك مركزي، تداوم سياست‌هاي تثبيت قيمت، ذخيره‌سازي مايحتاج عمومي و عرضه آن در ماه‌هاي پاياني سال باشد. با اين حال، دولت بايد انضباط مالي بيشتري را در بودجه سال 86 مدنظر قرار دهد. 

بخش مسكن و چالش‌هاي حاكم بر آن را هم مي‌توان يكي ديگر از چالش‌هاي سال جديد تلقي نمود. در اين خصوص، بايد به ويژه بر عرضه زمين شهري و كاهش هزينه‌هاي ساخت و ساز نظارت نمود. يكي ديگر از دغدغه‌هاي اقتصاد ملي در سال آينده، تورم بازار اواراق بهادار خواهد بود. قابل توجه است كه ارزش سهام و حق تقدم در 9 ماهه نخست سال 85 از يك كاهش 29 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. از جمله راهكارهاي برون‌رفت از اين وضعيت، تسهيل زمينه‌هاي ورود سرمايه‌گذاران خارجي، قيمت‌گذاري مناسب سهام و ايجاد شرايط لازم جهت ورود تدريجي سهام به بازار جهت جلوگيري از فشار عرضه است. 
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